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بررسی مقایسه ای مواجهه ی  امام خمینی)ره( و علمای سنتی با »سنت« 
)در دوره ي منتهی به وقوع انقلاب اسلامی(1

چکیده
ــا متجددین، ضمناً بین خود  ــی، علاوه بر تمایزگذاری بین فکر و عمل خود ب ــام خمین ام
ــبت به برخی  ــنتی و از جمله متحجرین نیز تمایز می  گذارد. او نس و برخی جریان های س
مقولات فقهی یا رسومات مذهبی سنتی نیز دیدگاه انتقادی و احیاگرانه داشت. این مقاله 
با قرار دادن امام در قالب جریان »احیای سنت«، او را در مقابل دو جریان اصلی می  داند: 
ــنت« و »رد سنت«  ــت به س ــت متجددینی که در چهارچوب رویکردهای »بازگش نخس
ــد مقاله بر بیان تمایزات دیدگاه  ــنتی«. تأکی نظریه پردازی کرده اند، و دیگری »علمای س
ایشان با رویکرد علمای سنتی است و نشان می  دهد که این گروه اخیر یك دست نبوده، و 
در درون خود دسته  بندی  هایی دارند: دست  کم می  توان دو گروه معتقد به »تکرار سنت« 
و »نومید از سنت« را از یکدیگر تفکیك کرد. بر همین اساس نیز نسبت تفکر و عمل امام 
با آنها دارای مرتبه بندی بوده، و یکسان نیست. برای این کار مقاله ضمن بحث تاریخی، و 
شناسایی بافت گفتمانی که امام خمینی درون آن عمل کرده، از شیوه ي تحلیل اسنادی 

و تحلیل متن بر اساس گفتار و نوشتار امام خمینی سود برده است.
ــنت، تجدد، تحجر،  ــنت، نومید از س ــنت، تکرار س کلید واژه ها: امام خمینی، احیای س

انقلاب اسلامی، روحانیت.
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1 . مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد »تفسیر سنت در انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر آراي امام 
خمینی)ره(« دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
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مقدمه 
امام خمیني رهبری مردم ایران را در مبارزه با طاغوت به دست گرفت، و به طور موفقیت  آمیزی 
انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. آنچه این انقلاب را از دیگر انقلاب ها جدا کرده و به امام در 
میان دیگر رهبران سیاسی معاصر در ایران و دیگر کشورهای جهان، موقعیت ویژه ای می  دهد، 
اتکا به دین و قواعد دینی برای بسیج سیاسی مردم و مشروعیت  بخشی به حکومت انقلابی است. 
ــت  های نظری مدرن، از  ــنت دینی، و بدون وام  گیری از مفاهیم و کاربس او بر مبنای امکانات س
مذهب تشیع، نیرویی انقلابی ساخت که تأثیرات گسترده  ای بر جهان  نگری متفکران و علمای 
ــت. در بدو امر رویکرد احیاگرانه ي امام خمینی، دو گروه  ــته اس ــلمان تا زمان حاضر داش مس
ــت: نخست روشن فکران متجددی که به ناسیونالیسم یا سوسیالیسم  رقیب فراروی خود داش
ــنت دینی را اساساً فاقد قدرت و  ــته، و س ــم و دیگر ایدئولوژی های مدرن اتکا داش و لیبرالیس
نیروی برانگیزاننده برای بسیج سیاسی، و فی  المثل نیرویی تخدیری و ناکارآمد در جهان جدید 
می  دانستند. دوم، آن دسته از »علمای سنتی« که نسبت به امکانات سنت دینی برای عمل در 
جهان جدید تردید داشته یا با چنین شکلی از احیا مخالفت داشته  اند. امام در موارد متعددی، 
در جریان مبارزات انقلابی و نیز در دوره ي حکومت  داریشان، نسبت به این گروه از روشن فکران 

و علمای سنتی و طرز نگرش  شان به »سنت«، موضع انتقادی1 گرفته  اند. 
اگر بخواهیم اندیشه امام را در بافت گفتمانی »احیاگری سنت« درك و فهم کنیم، طبعاً باید 
بدانیم وی سنت را چگونه تفسیر کرد که در نهایت بازسازی و احیای آن را هدف قیام خود قرار 
داد.2 این موضوع زمانی مهم تر قلمداد می  شود که بسیاری از هم صنفان و فقیهان پیش از وی 
یا به دنبال احیاي سنت نبودند یا اگر بودند در عمل به آن دست نیافتند. از این حیث دستگاه 
نظری و مفهومی امام نسبت به متدینین پیشاانقلابی از خصایص ویژه ای برخوردار است که فهم 

1 . مقابله امام با جریان های سنتی و متحجر بسیار محکم و قاطع بود، تا بدآنجا که القاب مقدس نماهای بیشعور، مقدس 
نماهای متحجر، خطرناك تر از روشن فکران متجدد و آدم های لامذهب را بدین گروه نسبت دادند )ر.ك. به: امام خمیني، 

1385،ج 21: 281(.
2 . برای نمونه ایشان می فرماید: »البته این نهضت و انقلاب، همة اینها مقدمة این است از برای اینکه اسلام پیاده بشود. ما، 
شما، سایرین یك مقصد دیگری نداشتیم ... شما می  خواستید اسلام را احیا کنید و بحمدلل در شرف همین مسائل هست« 

)امام خمینی، 1385، ج13:16(.
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آن ضروری جامعه دینی امروز است. برخی از جریان های مذکور ذیل رویکرد دینی و با ارائه ادله 
فقهی، نظریاتی ارائه می  دهند که از اندیشه »روشن فکران متجدد« برای انقلاب خطرناك تر است 
ــتناد »حدیث نبوی« آنها را کسانی می  داند که کمر پیامبر را شکستند و »به اسم  و امام به اس

اسلام، مي خواهند که اسلام را بشکنند« )امام خمیني، 1385، ج11 : 314-315(.
ــنتی« اختصاص دارد. ادعای مقاله این  ــی موضع امام در مورد »علمای س این مقاله به بررس
است که ایشان علمای سنتی را یکپارچه و بسیط نمی  دانسته، و بین آنها از حیث نحوه ي مواجهه 
ــت. از این رو مقاله تلاش  ــنت« و امکان بازیابی آن در جهان جدید، تفاوت می  نهاده اس با »س
ــنتی« را دسته  بندی کرده و تفاوت  ــاس آنچه در گفتار امام آمده، »علمای س می  کند تا بر اس
ــت  ــائلی نظیر علم و زن و سیاس دیدگاه هر یك از آنها با رویکرد احیاگرانه ي امام  در قبال مس
نشان دهد. بدین  ترتیب سؤال اصلی مقاله این است که از منظر نحوه ي مواجهه با »سنت«، چه 
ــته  بندی  ای از علمای سنتی و وفاداران سنت را می  توان در گفتار امام شناسایی کرد؟ برای  دس
ــؤال، ضمن بررسی تاریخی مقطع منتهی به وقوع انقلاب اسلامی، بر بیانات و  ــخ به این س پاس

آراي امام  متمرکز خواهیم شد.

پیشینه پژوهش
ــر بگیریم، باید  ــه اجتماعی دینی در نظ ــر را از حیث پرداختن به اندیش ــر موضوع حاض اگ
ــلامی آن طور که باید  ــه اجتماعی دینی در ایران منتهی به انقلاب اس اعتراف کرد که به اندیش
پرداخته نشده است و منابع ناکافی است. با این حال، کتاب رسول جعفریان با عنوان جریان ها و 
سازمان های مذهبی- سیاسی ایران )از روی کار آمدن محمدرضاشاه تا پیروزی انقلاب اسلامی 
سال های 1357-1320( از بهترین وکامل ترین کتب مربوط در این حوزه هست، همچنین دو 
ــال های1385 و1386 با موضوع »درآمدی بر جریان شناسی  ــبحانی در س مقاله محمدتقی س
ــته بندی های قابل تأملی در این حوزه ارائه داده  ــه اجتماعی دینی در ایران معاصر« دس اندیش
است، عبدالحسین خسروپناه نیز در کتاب جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر بخش 
مشخصی را به جریانات دینی و از جمله سنتی ها اختصاص داده است. با این حال، هیچ یك از 
این کار ها با تمرکز و محوریت اندیشه اجتماعی گروهی که ما علمای سنتی می  نامیم، نوشته 
نشده اند. همچنین از حیث بررسی وجوه فکری متمایز امام با جریان متجددین نیز کارها نیازمند 
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مداقه بیشتر و در عین حال محجورتر است. این درحالی است که پرداختن به تفاوت دیدگاه امام  
با متجددین چندان دشوار نیست چرا که در وهله ي اول منشأ فکری آنها متمایز است. به طور 
مثال، کسانی که با این دید به تمایز اندیشه امام با تحجرگرایان پرداخته اند غالباً در حد گذرا 
ــته اند و به خود جریان متجددین نپرداخته اند، مقاله  مروری بر نظریات امام در این زمینه داش
»تحجر و تحجرگرایی در منظومه فکری امام خمینی« نوشته علی شیرخانی و محمد رجائی نژاد 

نمونه ای از این قبیل است.
اگر موضوع پژوهش حاضر را از حیث بررسی روابط »روحانیت و سنت« در نظر بگیریم، دو 
ــال های 1389 و1390 نیز با عناوین روحانیت و تجدد و دانش  کتاب عبدالوهاب فراتی در س
ــاب می  آیند، فراتی در این دو  ــی در حوزه علمیه قم مرتبط و از سوابق پژوهش به حس سیاس
ــت و اجتماع به خوبی  کتاب، روحانیون وحوزویون حوزه علمیه قم را در ارتباط با تجدد، سیاس
ــت. مقاله رضا عیسی نیا با عنوان »گونه شناسی روحانیت و دیدگاه امام  صورت بندی کرده اس

خمینی« نیز تا حدودی در ارتباط با مقاله حاضر شناخته می  شود.

شناسایی بافت گفتمانی مواجهه با سنت: درآمدی تاریخی 
ــنتی لازم است  ــده«1 و علمای س ــلام احیا ش ــه »اس برای درك بهتر بافت گفتمانی اندیش
ــاانقلابی بپردازیم. چنانچه اشاره  ــال های پیش مختصری به جریان های فکری- اجتماعی در س
شد منازعه بر سر سنت2 و چگونگی مواجهه با آن ریشه در تاریخ تمدن اسلامی دارد و در هر 

1. از گفتمان امام خمینی با عناوین »مجدّد احیاگر« )رشاد، 1388(، »اسلام احیا شده« )کچویان و زائری،1391( و »اسلام 
سیاسی« می  توان نام برد، که با توجه به موضوع حاضر، در این مقاله از عناوین احیاگری سنت و اسلام احیا شده بهره می  بریم. 
احیای سنت و اسلام یعنی تصحیح فهم دینی، تصحیح سیر و مسیر دینداری و رفتار دینداران وگرنه خورشید دین هرگز 

غروب نمی کند که از نوطلوع کند. )رشاد، 1388: 168(
ــنت دینی و سنت مسلمانان است. منظور از سنت دینی و تشریعی سنت فقهی در معنای  ــنت در اینجا س 2 . مقصود از س
عام خود تمامی احکام و مقررات الهی را که با استفاده از عقل و نقل شناخته می شوند در برمی گیرد اعم از اینکه به صورت 
کتاب آسمانی در دسترس بشر قرار گرفته باشد، یا آنکه از طریق حدیث قدسی توسط پیامبر یا امام به دیگران ابلاغ شده 
باشد، یا آنکه از طریق گفتار، رفتار یا تقریر معصوم در معرض اطلاع دیگران واقع شده باشد، شاهد عمومیت معنای سنت 
نسبت به همه موارد یاد شده، شمول و عمومیت مقابل آن یعنی »بدعت« است که عدول از همه موارد فوق را در برمی گیرد. 
)پارسانیا، 1385: 37-36( از سوی دیگر، سنت به زندگی مسلمانان اشاره دارد که در موارد متعددی از سنت تشریعی فاصله 

گرفته است.
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ــته است، با این حال، ظهور جهان مدرن در  دوره ای این مواجهه ویژگی های خاص خود را داش
غرب و رویارویی فکری ایرانیان با این پدیده در دو قرن گذشته، چالشی عظیم در ارائه فهم آنها 
از سنت به وجود آورد، بدین طریق بازخوانی آنها از سنت، به نوعی پرسش از سنت تبدیل شد. 
ــاانقلابی از حیث میزان تأثیرپذیری از جهان  انواع مواجهات متفکران اجتماعی در دوران پیش

بینی تجددگرایانه و غربی ذیل گروه های ذیل تعریف می  شوند:
نگاه بیرونی به سنت

از همان آغاز آشنایی مسلمانان )و در اینجا ایرانیان( با تجدد و نظامات و نظریات آن، دسته ای 
از نخبگان نسبت به سنت دینی زندگی در جوامع خود مسئله دار شدند. در ایران نحوه ي مواجهه 
این نخبگان با سنت را از حیث تاریخی تا مقطع انقلاب اسلامی می توان در دو مرحله شناسایی 
کرد. داشتن نگاه بیرونی به سنت ویژگی مشترك دو جریان پیش روست، بدین معنا تجدد و 

جهان غرب منشأ نگاه آنها به جهان پیرامون خود و از جمله سنت است.
ــیدن به تجدد، سنت را نفی و  ــدند و با اصالت بخش نفی سـنت: جریانی که محو تجدد ش
ــلیم در برابر قدرت های زمینی در تاریخ  ــلامی« و »تس طرد کردند، انتقاد از »تقدیرگرایی اس
ایران«، تبدیل اعراب و اسلام به »دیگری« ایرانیان، »تمجید از معتزله« به عنوان اولین عالمان 
ــه های میرزا آقاخان کرمانی )وحدت، 1382( و ایده ي  دینی منتقد به مذهب به ویژه در اندیش
ــلام بدون روحانیت«، تمسخر معجزه و وحی و کرامت و  ــم اسلامی«، طرح »اس »پروتستانیس
در یك کلام درخواست »رهایی از آزادگی دینی و عبودیت الهی« توسط آخوندزاده )پارسانیا، 

1389(، نمونه هایی از معارضه با سنت اسلامی نزد منورالفکران است.1 
بازگشت به سنت: متفکرانی چون علی شریعتی، مهدی بازرگان و جلال آل احمد سردمداران 
ــعار بازگشت به خویش در دهه ي40 و50 شمسی هستند، اگرچه این بازگشت تحت تأثیر  ش
خیزش دینی ملت ایران به رهبری علمای دینی نیز هست، اما عمدتاً ناشی از اقتضائات تازه ي 
تجدد در مرحله ي پسااستعماری و جبران بی اعتنایی به سنت های غیرغربی در دوره ي استعمار 
است. بدین ترتیب همراه با پیدایش جریان های انتقادی نسبت به تجدد در خودِ غرب، نقد غرب 
ــنت در میان روشن فکران مسلمان از جمله ایرانیان شدت گرفت. اگرچه  و اعاده حیثیت از س

1 . برای مطالعه بیشتر ر.ك به: )مجتهدی، 1379: 200-181( ؛ )کچویان، 1385: 73-91(.
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اندیشمندان این دوره خواستار احیای سنت ها به ویژه سنت های اصیل اسلامی بودند، برداشت 
آنها از سنت و نیز نوع مناسب بازگشت به خود اصیل و بومی را نه بر اساس منطقی برخاسته از 
سنت، بلکه منطبق بر منطقی تجددمحور و تحت تأثیر فلسفه و جامعه شناسی غربی خواستار 
بودند. منطق تجددی و علوم اجتماعی حاکم بر این نظریه ها موجب شده است که در بسیاری 
ــانیا، 1389: 346(. ارائه  ــطح علوم تجربی محض تنزل یابد )پارس از موارد، معرفت دینی در س
ــی- اجتماعی سنت  ــیری این دنیایی و مادی از دین و تأکید بیش از اندازه بر ابعاد سیاس تفس
دینی ذیل این رویکرد، منجربه کم رنگ شدن معنویات و برخی از خصایص ذاتی دین می  شود.1

نگاه درونی به سنت
در همین برهه زمانی جریانی قرار دارد که مبانی معرفتی و هستی شناختی شان نشأت گرفته 
از کتاب الهی و سنت دینی است. متدینین و غالباً حوزویان که هیچ گاه از حوزه تحولات تاریخی 
ــای متمایزی در این زمینه طرح  ــنت، ایده ه ــری ایران غایب نبوده اند با نگاه درونی به س و فک
کرده اند، اگرچه اختلافات و مباحث مربوط به این حوزه مشابه اختلافات درون دینی گذشتگان 
)منازعات اخباریون و اصولیون( است اما از اختصاصات زمانه خود نیز برخوردار است. نظریات 

آنها در دوران پیشاانقلابی در سه جهت گیری قابل طرح است:
ــنت هستند و آن را دارای ماهیتی   تکرار سـنت: معتقدان به این رویکرد قائل به اقتدار س
ــت. سنت که در اینجا به  ــائل زمانه اس فرازمان و فرامکان می دانند که بی نیاز از انطباق بر مس
معنای سنت فقهی است، از پیشینیان به زمان حال انتقال یافته است و منبع اصلی عمل فردی 
و جمعی است. عقل در برابر نقل، رجحانی ندارد و صرفاً منبعی در کنار سایر منابع فقهی است. 
ــنت یگانه منبع اصیل است و  ــنتی که گرایش اخباری قوی تری دارند، س نزد برخی علمای س
عقل در صورت انطباق بر آن، محل اعتناء خواهد بود )زائری و اعلمی، 1392: 169(. این دسته  
از متدینین، طیف متنوعی را شامل می  شوند، با این حال، مهم ترین و بارزترین وجه مشترك 
ــت و اجتماع یا تقلیل دادن دین به عبادات فردی  ــان به جدایی دین از سیاس آنها در اعتقادش
است. به ویژه آنها در قبال چالش سنت در جهان تجدد و اندیشه غربی به جای بررسی و مقابله 
فکری با آن، به حذف صورت مسئله پرداختند و تکرار سنت را اتخاذ کردند. »انجمن حجتیه« و 

1 . برای مطالعه بیشتر این گفتمان ر.ك. به: )میرسپاسی، 1384( ؛ )وحدت،1382(. 
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»ولایتی ها« و اشخاصی چون »آیت الل شریعتمداری« و »آیت الل رستگار جویباری« نمونه هایی 
بارز از این جریانند.

امام خمینی این گروه را متحجر نامیدند، متحجر یعنی کسانی که عقلانیت لازم در کسب 
معارف اسلامی و اجرای احکام آن و به تعبیری نگاه جامع نگر به اسلام نداشتند و تنها به ظواهر 
بسنده می  کردند )خسروپناه، 1388(. وی نسبت به مواضع این دسته از متدینین بسیار حساس 
ــروزي انقلاب افزایش یافت. وی اگرچه تمایزی میان  ــود، این رویکرد امام با تحجر پس از پی ب
روحانیون »آگاه و وابسته« و »ناآگاه و کج اندیش« قائل می  شود اما در نهایت هر دو را خطرناك 

توصیف کرده و در اواخر عمرش در پیام تاریخي منشور روحانیت درباره این جریان فرمودند:
ــت. در شروع  ــته، به مراتب کاریتر از اغیار بوده و هس  ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابس

ــلامی اگر می خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می شنیدی که  مبارزات اس

ــت! عده ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچ کس  ــاه شیعه اس ش

قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دستة 

ــختیهای دیگران نخورده است. )امام خمیني،  ــت هرگز از فشارها و س متحجر خورده اس

1385، ج 21: 278( 

احیای سنت: از آغاز مواجهه ي علما و نیروهای دینی در ایران با تجدد و نظامات آن، گروهی 
ــرایط جدید بودند.  ــنت در ش از متدینین فعالانه به دنبال به فعلیت در آوردن ظرفیت های س
ــروطه تا انقلاب اسلامی  ــی و اجتماعی از نهضت تحریم تنباکو و انقلاب مش رخدادهای سیاس
همگی عرصه هایی است که این دسته از علما و متدینین در بستر آنها به دنبال »احیای سنت« 
بوده اند. اعتقاد و تأکید بر ابعاد اجتماعی- سیاسی دین و تلاش برای احیای سنت پیش از ظهور 
امام زمان)عج( از جمله تمایزهای این رویکرد نسبت به اندیشه علمای سنتی است. با این حال، 
شرایط و اقتضائات اجتماعی در برهه های متفاوت و البته خصایص بارز امام منجر شد تا به جز 
ــی نتواند پرچمدار گفتمان حاضر شود. زمانی که امام از احیای سنت سخن می  گوید  وی کس
ــت، از منظر وی دین و سنت فقهی  به دنبال جاری کردن دین در تمام وجوه زندگی مردم اس
پس از صدر اول در میان علما و فقها و در کتب و کتابخانه ها دست نخورده باقی ماند و دیگر 
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ــیرازی، شیخ  ــت هیچ گاه مثل آن دوران در زندگی روزمره مردم تجلی یابد.1 میرزای ش نتوانس
فضل الل نوری، شهید مطهری، شهید صدر و... از معتقدان و فعالان اندیشه احیاگری اسلامی اند.

ناامید از احیای سنت: تا پیش از آغاز نهضت انقلاب اسلامی و غلبه رویکرد انقلابی، اندیشه 
رایج در حوزه های علمیه را جریانی تشکیل می داد که اگرچه در مقام نظر و فقه هم رأی با امام 
بودند اما در عمل و متأثر از شرایط اجتماعی خصوصاً پس از شکست روحانیت در مشروطه، در 
عرصه سیاسی سکوت اختیار کرده و تا مدت ها انقلابیون را همراهی نکردند. اگرچه غالب آنها 

پس از روشن شدن طلیعه های پیروزی انقلاب اسلامی به امام و انقلاب پیوستند.
ــه خدمات اجتماعی  ــتند که در عرصه نظری یا عرص ــپ از روحانیونی هس ــان آن تی  این

ــاکت و  ــی س ــتند، در عوض در مقابل فعالیت سیاس فعال بود و خواهان خیر جمعی هس

بی تحرك هستند فلذا امام از این تیپ روحانیون می  خواهد که زمانه را بشناسند و دست 

از محافظه کاری بردارند. )عیسی نیا، 1385( 

در واقع برداشت آنها از مبانی اجتماعی و غیرمعرفتی جامعه خود برداشتی نادرست و ناآگاهانه 
بود، بزرگانی چون آیت الل گلپایگانی، آیت الل خوانساری، آیت الل خویی و... را می  توان ذیل این 
رویکرد نام برد، آنها بیش از آنکه مبتنی بر مبانی معرفتی و دینی خود، چنین رویکردی اتخاذ 
کنند، به تأسی از اندیشه های میرزای نائینی در شکست مشروطه، سکوت سیاسی اتخاذ کردند. 
ــنت« را در اینجا با عنوان »علمای  ــنت« و علمای »ناامید از احیای س معتقدان به »تکرار س

سنتی« یاد می  کنیم.

یافته هاي پژوهش
دسته  بندی جهت  گیری روحانیت نسبت به »سنت« از منظر امام خمیني

چنانچه اشاره شد، امام با ارائه طرح حکومت اسلامی به رهبری فقیه جامع الشرایط، نه تنها 
تجددگرایی اسلامی را طرد نمود، بلکه با برخی از گفتمان های اسلامی و سنتی نیز مرزبندی 
کرد. بدین طریق روحانیت پیش از انقلاب اسلامی در اندیشه امام، در ارتباط با سنت چند دسته 

1. امام در این زمینه می فرمایند: »باید توجه کنید که اسلام همان است که از صدر اسلام تاکنون فقها آن را حس کرده اند. 
ــتر موارد، دست نخورده در قرآن و اخبار و کتابهای فقه موجود  ــته اند و پیاده کرده اند و در بیش در بعضی موارد، قدرت داش

است« )امام خمیني، 1385، ج15: 321(.
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ــوند: گروهی که از ابتدای نهضت، امام را همراهی کرده و در پی احیای سنت  ــامل می  ش را ش
ــطه برپایی حکومت اسلامی بودند. گروهی که در مقام نظر با امام هم رأی و هم عقیده  به واس
بودند، اما به جهت درك ناصحیح از اوضاع و شرایط اجتماعی مردم ایران، وقوع چنین انقلابی 
را ناممکن می  دانستند اما در نهایت امر و پس از روشن شدن طلیعه های پیروزی به خیل مردم 
پیوستند و جریان سوم که هستی شناسی و معرفت شناسی آنها اگرچه در ظاهر مبتنی بر سنت 
ــت، اما به جهت روش شناسی متفاوت شان در برخورد با سنت دینی از جمله  و کتب دینی اس
نادیده انگاشتن جایگاه عقل در سنت، تلاش جهت احیای سنت پیش از ظهور امام زمان)عج( را 
ناممکن و بلکه نامطلوب می  انگارند. این گروه البته خود دو دسته را شامل می  شدند، برخی از آنها 
آگاهانه و مصلحت اندیشانه جهت منافع سیاسی و جایگاه اجتماعی این سیاست را برمی گزیدند و 
برخی دیگر مبتنی بر رأی و اندیشه فقهی خود که همراه با سوءگیری و کج فهمی است، اندیشه 

تکرار سنت را برگزیدند.

الف( روحانیت محافظه کار و نومید از احیای سنت
چنانچه اشاره شد حوزه های علمیه در سال های منتهی به انقلاب اسلامی، شدیداً از اندیشه 
ــاب مهم تنبیه الامة و  ــروطه متأثر بود. میرزای نائینی که کت ــت مش میرزای نائینی در شکس
ــریعی، کاملاً مبتنی بر  ــنت تش ــه نگارش در آورده بود، در مبانی فقاهتی و س تنزیه المل��ة را ب
ــیعی می اندیشید، اما وی در آگاهی از  رویکرد اصولی )در مقابل رویکرد اخباری( عقل گرای ش
وقایع و حوادث دوران خود نتوانست نظریه اش را مبتنی بر مبانی حقیقی فرهنگی و اجتماعی 
جامعه ي دوران خود تنظیم کند، چنانچه وی از حضور و تأثیر فکری جریان های مدرن و تفسیر 
ــروطه غفلت کرد و شکست مشروطه و  ــان از مفاهیم آزادی و برابری در جریان مش سکولارش
ــت حرکت ایجابی و فعال مذهب دانست و از آن پس به  ــت استبداد را به معنای شکس بازگش
همان سیاست منفی و سلبی بازگشت که عالمان دینی در بخش عظیمی از تاریخ گذشته خود 
از سر ناامیدی و عجز در قبال حکومت های غیرشرعی در پیش می گرفتند. بدین طریق درسی 
که نائینی از مشروطه آموخته بود و راهی که او برگزید، پس از او در مرجعیت شیعه و از جمله 
در بین شاگردان او به تدریج مقبول افتاد و به انزوای مرجعیت شیعه در عرصه ي سیاسی منجر 
گردید )پارسانیا، 1386: 55(. برای نمونه نقل است که آیت الل بروجردی خود به اشتباه آخوند 
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خراسانی در برخورد با شیخ فضل الل نوری در قضایای مشروطه اشاره کرده بود وگفته بود ترسم 
در سیاست آن است که من هم دچار چنان اشتباهی شوم )جعفریان،1391: 239(.

آیت الله بروجردی: فقیه سیاست  پرهیز
ــال 1340 وفات یافت، به عنوان مرجعیت بر نفوذ حوزه در   آیت الل بروجردی اگرچه در س
ــکل گیری جریان ناامیدی از احیای سنت نقش مؤثری  ــال های پیش از شروع نهضت، بر ش س
داشت. وی فردي غیرسیاسي بود و جز در مواردي که اهداف مشخص عقیدتی را تهدید مي کرد، 
در امور سیاسي دخالت نمي کرد. با این همه از نظر فقهي، طرف دار زعامت سیاسي فقیه در عصر 
غیبت بود)ر.ك.به: فراتی، 1395(. عدم مبارزه علنی با شاه، عدم حمایت مستقیم وی از فداییان 
اسلام، عدم دخالت در جریان صنعت ملی شدن نفت و... ) بدلا،1370: 101 -100( منجر شد 
تا بروجردی به فقیه سیاست پرهیز شناخته شود. با این حال، آیت الل بروجردی هر چه به پایان 
دهه ي 30 نزدیك می  شد، برخوردش با دولت پهلوی صورت جدی تری به خود می  گرفت. دلیل 
آن هم افزایش فعالیت بهائیان و یهودیان و نیز فعالیت های فرهنگی شاه بود که به خصوص در 
دو سال اخر دهه ي 30 علنی تر شده و شاه جسورتر شده بود، بحث اصلاحات ارضی و مخالفت 

بروجردی در همین سال های آخر یکی از شدیدترین برخوردهای وی با حکومت بود.1 
چنانچه ذکر شد، حوادث مشروطیت تنها یکی و البته یکی از مهم ترین دلایل سکوت سیاسی 
ــواهد تاریخی نشان می  دهد ایشان  ــت. برای نمونه ش بزرگانی چون آیت الل بروجردی بوده اس
استعداد اجتماعی برای مبارزه با حکومت را در مردم نامساعد می  دانست و از سویی برنامه های 
ــلام( را ناکافی تلقی می  کرد )صفارهرندی،  ــی گروه های فعال موجود )مثلًا فداییان اس سیاس
ــر صورت هیچ گاه نقش مقدس نماها در ممانعت از همراهي آیت الل بروجردي با  1389(. در ه
حرکت هاي مصلحانه نه تنها سیاسي بلکه صرفاً حوزوي را نمي توان نادیده گرفت. امام در خلال 

دروس ولایت فقیه در نجف ماجرایي را یادآوري کرده بودند: 
ــدر، مرحوم آقاي  ــاي حجت، مرحوم آقاي ص ــاي بروجردي، مرحوم آق ــوم آق روزي مرح

ــي در منزل ما جمع شده  ــاري، رضوان الل علیهم، براي مذاکره در یك امر سیاس خوانس

بودند. به آنان عرض کردم که شما قبل از هر کار تکلیف این مقدس نماها را روشن کنید. 

1 . برای مطالعه بیشتر ر.ك. به )جعفریان،1391: 240(.
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با وجود آنها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده، و یك نفر هم محکم دستهاي 

شما را گرفته باشد. اینهایي که اسمشان »مقدسین« است - نه مقدسین واقعي- و متوجه 

ــته اند. و اگر بخواهید کاري انجام بدهید،  ــتهاي شما را بس ــد و مصالح نیستند دس مفاس

حکومتي را بگیرید، مجلسي را قبضه کنید که نگذارید این مفاسد واقع شود، آنها شما را 

در جامعه ضایع مي کنند. شما باید قبل از هر چیز فکري براي آنها بکنید. )امام خمیني، 

)144 :1391

ــاني در منزل آیت الل  ــي دواني نیز نقل کرده که امام خمیني در جایي گفته بودند: کس  عل
بروجردي هستند که نمي گذارند کاري براي اسلام انجام گیرد )دوانی، 1371: 386(.

 آیت الله خوانساری: رابط روحانیت و حکومت 
سید احمد خوانساری در نجف از شاگردان آخوند خراسانی و سیدکاظم طباطبایی یزدی بود 
و سپس به ایران بازگشت و در اراك و قم به شاگردی و همراهی شیخ عبدالکریم حائری در آمد 
و ضمناً دروس عالیه فلسفه را نزد میرزا علی اکبر یزدی- در قم- آموخت. وی در سال 1330 به 
درخواست آیت الل بروجردی به تهران رفت و تا یك دهه هیچ اقدامی در عرصه سیاسی صورت 
نداد. در دهه ي چهل، در ماجرای انجمن های ایالتی و ولایتی، وی اطلاعیه ای بدون یادکرد این 
ــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و »استماع موضوع  موضوع صادر کرد و مردم را برای مجلس ش
مهم مذهبی« به مسجد خویش دعوت کرد. این شیوه برخورد احتیاط آمیز با رژیم شاه از سوی 
ــفی سخت مورد انتقاد قرار گرفت )ر.ك. به: امام خمیني،  امام  طی نامه ای به محمدتقی فلس
ــال بعد خوانساری مراجع بزرگ قم نظیر محمدرضا گلپایگانی، سید  1385، ج1: 85(. یك س
ــریعتمداری و سید شهاب الدین مرعشی نجفی را در تحریم رفراندوم انقلاب اسلامی  کاظم ش
ــفید همراهی کرد و به اعتراض علیه دستگیری امام خمینی و علمای دیگر پرداخت. از آن  س
پس بود که آیت الل خوانساری دیگر با نهضت سیاسی روحانیت همراهی نکرد و عمدتاً به رویه 
ــریعت و مرجعیت دینی و معنوی جامعه بود، التزام یافت.  ــخصی پیشین خود که تعلیم ش ش
ــلاب در فیضیه قم، عکس العمل خاصی  ــتم ط ــرای مثال ظاهراً وی در برابر واقعه ضرب و ش ب
ــان نمی دهد و بر اساس گزارش ساواك، در تهران عده ای از روحانیون اعلامیه ای را نزد وی  نش
می برند تا مراسمی به مناسبت چهلم شهدای فیضیه برگزار کند، اما وی اعلامیه را امضا نمی کند 
)متولی، 1383: 29(. آیت الل خوانساری در مسائل سیاسی کشور، حداکثر نقش وساطت برای 
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حل مشکلات سیاسیون توصیه و تذکر به رژیم شاه برای رعایت حدود و احکام شرع را بر عهده 
گرفت )سبحانی، 1386: 245(. ایشان واسطه روحانیون و دربار، برای عملی کردن خواسته های 
ــی از تلاش جامعه مدرسین قم سخن به میان آمده  ــناد لانه جاسوس علما و مراجع بود، در اس
است که می کوشیدند با آیت الل خوانساری در تهران تماس گرفته، از ایشان تقاضا کنند که وی 
از مقامات امنیتی و دادگاه، آزادی روحانیان دستگیر شده را درخواست نماید )متولی، 1383: 
38(. ناگفته نماند که وی نیز مانند دیگر روحانیون ناامید از سنت در سال های منتهی به انقلاب 
اسلامی، پس از روشن شدن طلیعه های پیروزی انقلاب به حمایت از نهضت امام پرداخت. علاوه 
بر بزرگانی چون بروجردی و خوانساری و در مرتبه ای پایین تر باید به مبارزه کمابیش محتاطانه 
آیت الل محمدرضا گلپایگانی و آیت الل نجفی مرعشی نیز در سال های منتهی به انقلاب اسلامی 
اشاره کرد، آنها نیز در عین مخالفت با پهلوی و مظاهر فساد آن، حاضر به ورود در یك مبارزه 

قهرآمیز و تند نبودند )جعفریان،1391: 252(.
ــاه در آن دوران از جمله وظایف مرجعیت و توده  امام که معتقد بودند مبارزه با حکومت ش

مردم است در مقابل این شیوه عمل زبان به اعتراض گشودند:
 ... وای بر این علمای ساکت! وای بر این نجف ساکت، این قم ساکت... وای بر این اسلام! 

...  ای علما، ساکت ننشینید، نگویید علي مسلك الشیخ ]مراد مرحوم آیت الل العظمی حاج 

ــد[ - رضوان الل علیه- والل، شیخ اگر حالا بود، تکلیفش  ــیخ عبدالکریم حائری می  باش ش

این بود سکوت؛ امروز سکوت همراهی با دستگاه جبار است؛ نکنید سکوت. )امام خمیني، 

1385، ج1: 213( 

در نظر ایشان خط مرجعیت در گذشته، چندان خوب عمل نکرده و از فرصت پدید آمده پس 
از رفتن رضاشاه نیز استفاده نکرده است ایشان بعدها در نامه ای می  نویسند:

ــلف خبیث از  ــلف صالح ما – رضوان الل علیهم- فرصت عجیبی را در موقع رفتن س  س

ــت رفت تا این مصیبتها پیش آمد.  ــت دادند و پس از آن هم فرصتهایی بود و از دس دس

)امام خمیني، 1385، ج2: 208( 

با اینکه متفکران گفتمان مذکور در فقه و اندیشه، هم  نظر با دیدگاه احیاگرانه امام بودند و 
تنها در عمل و متناسب با فهم شان از اوضاع اجتماعی، سیاست سکوت را اختیار کرده بودند، اما 
این روحیه محافظه کاری در مواردی منجر شده بود تا در فتاوا و برخی تفاسیر دینی تنگ نظرانه 
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و محافظه کارانه برخورد نمایند. از جمله به مخالفت علما با برخی از مظاهر تجدد و همچنین 
ــانی چون آیات بروجردی و حائری  محدود کردن دایره ی اختیارات ولایت فقیه در نظریه کس
ــت محافظه کارانه توسط علمای  ــاره کرد.1 اگرچه امام در برخی از موارد این سیاس می  توان اش
سنتی را توجیه می  کند،2 منتها در غالب موارد اندیشه پویای فقهی و نوگرایانه امام، برجستگی ها 

و تمایزات قابل توجهی را نمایان می  سازد.

 ب( مقدسین و اتخاذ رویکرد »تکرار سنت«
جریان دوم از روحانیون پیشاانقلابی که امام در عمل و نظر بارها و به طرق مختلف خود را از 
آنها تمیز می  دهد است و ما آن را ذیل معتقدان به تکرار سنت شرح می  دهیم. به طور کلی، این 
رویکرد در طول دو سده گذشته در صحنه سیاست و عمل اجتماعی خود را در این ویژگی های  
نمودار ساخته است: تأکید بر جنبه های فقهی احکام، بی توجهی به فلسفه اجتماعی و سیاسی 
ــت از کیان مذهب و جامعه شیعه در مقایسه با مسئله  ــلام، اولویت دادن به حفظ و حراس اس
وحدت اسلامی و مصالح امت مسلمان، مقدم دانستن فعالیت های فرهنگی و تربیتی بر مبارزه 
سیاسی با حکومت ها، عدم دخالت فعال در شئون اداری و سیاسی جامعه و اعتقاد به نادرستی 
ــا ناتوانی در پایه گذاری حکومت دینی در عصر غیبت، اعتقاد به فقه فردی و بی نیازی اجرای  ی
دین و شریعت به تأسیس نهادهای اجتماعی و مدنی جدید و همانند آن. این ویژگی ها غالباً در 
شخصیت هایی ظهور می کنند که اساساً برپایی حکومت دینی را در عصر غیبت نمی پذیرند و 
به جدایی دین از سیاست باور دارند و یا گاه در کسانی جلوه می کند که با قبول اصل حکومت 
ــاده احکام به دست فقیهان نمی دانند )سبحانی، 1386:  دینی، آن را چیزی بیش از اجرای س
238(. در واقع امر، معتقدان به تکرار سنت با جدا کردن دین از سیاست، احیای سنت پیش از 

ــتنباط مي شود،  ــیار محدودتر از آنچه امروزه از آن اس ــتره وظایف و اختیارات فقیه را بس  1. آیت الل بروجردی حدود و گس
مي دانست و با اندکي اختیارات از نظریه حائري فاصله مي گرفت )فراتی، 1395(.

2. »مخالفت روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته صرفاً به جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از 
گسترش فرهنگ اجنبی، خصوصاً فرهنگ مبتذل غرب موجب شده بود که آنان با اختراعات و پدیده ها برخورد احتیاط آمیز 
کنند. علمای راستین از بس که دروغ و فریب از جهانخواران دیده بودند، به هیچ چیزی اطمینان نمی کردند و ابزاری از قبیل 
ــتعمار بود، لذا گاهی حکم به منع استفاده از آنها را می دادند« )امام خمیني،  ــان مقدمة ورود اس رادیو و تلویزیون در نزدش

1385، ج21: 277(.
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ظهور امام زمان)عج( را ناممکن دانسته و بلکه امری نامطلوب می  دانند. از اصلی ترین دلایلی که 
ــلامی به کار می برند، خدشه وارد  ــتای عدم اعتقاد به حکومت اس طرفداران این جریان در راس
شدن به اسلام در حکومت دینی در زمان غیبت معصوم)ع( است، آنان معتقدند که دین یا باید در 
تمام و کمال آن اجرا شود یا اگر امکان آن وجود ندارد )شرایطی که معصوم حضور ندارد(، نباید 
ــود چون اجرای ناقص دین، مردم را نسبت به دین و سنت اسلامی  ــکیل ش حکومت دینی تش
ــنت های عصر نبوی را تا سطح یك  ــت به س بدبین خواهد کرد، بدین طریق آنها آرمان بازگش
آرزوی دست نیافتنی تقلیل می دهند، آنها با اصالت دادن به تعینات تاریخی و جغرافیایی صدر 
اسلام، نه تنها امکان بازسازی سنت با عقل را از بین می برند، بلکه ناخواسته آن را محصور در 
تاریخ نگه داشته و غیرقابل دسترسی می سازند. امام بیشترین اعتراض خود را به همین وجه از 
اندیشه علمای سنتی ابراز می  کرد، برای نمونه وی در مقابل برخی از اندیشه های انجمن حجتیه 

چنین فرمود:
ــته دیگر هم که تزشان این است که بگذارید که معصیت زیاد بشود تا حضرت  و یك دس

ــب مگر برای چی می آید؟ حضرت صاحب می آید معصیت را  صاحب بیاید. حضرت صاح

بردارد، ما معصیت کنیم که او بیاید؟ این اعوجاجات را بردارید. این دسته بندی ها را برای 

ــتید، این دسته بندی ها را  ــورتان اگر ملی هس ــلمید و برای خاطر کش خاطر خدا اگر مس

بردارید. )امام خمیني، 1385، ج17: 534(

ــت اینکه بسیاری از علمای تکرار سنت که غالباً در دوران طاغوت  نکته ای که قابل تأمل اس
سکوت اختیار کرده و نقدی بر دولت پهلوی وارد نمی دانستند، با ظهور جمهوری اسلامی، دهان 
به انتقاد گشودند )برای نمونه ر.ك.به: اعتراضات جویباری به پیش نویس قانون اساسی در حذف 
کلمه حقه از مذهب تشیع و حذف اصل مصونیت مجتهدین از قانون اساسی مشروطیت و لزوم 
ــئله رهبری و... دفتر آیت الل جویباری، بی تا :100 -99(. آنها از  تفکیك مرجعیت دینی از مس
ــازی حکومت اسلامی را برنتافتند و از سوی دیگر به بزرگ نمایی  ــویی نواندیشی در پیاده س س
ــاانقلابی روی آوردند. در واقع آنها از نظام جمهوری اسلامی انتظار  ــیب ها و ضعف های پس آس
حداکثری داشتند، این در حالی بود که معرفت دینی شان، معرفت دینی حداقلی بود )خسروپناه، 

1388(. امام این دوگانگی برخورد با سیاست را در جریان مذکور به شدت می  کوبد: 
دسته ای دیگر از روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می دانستند و سر 
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ــده و به روحانیون عزیز و شریفی که برای  ــتانة دربار می ساییدند، یکمرتبه متدین ش به آس

اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت وهابیت و بدتر از وهابیت زدند. 

دیروز مقدس نماهای بیشعور می گفتند دین از سیاست جداست و مبارزة با شاه حرام است، 

امروز می گویند مسئولین نظام کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و 

فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان - اروحنا فداه- را مفید و راهگشا می دانستند، 

امروز از اینکه در گوشه ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ می دهد، فریاد 

ــر می دهند! دیروز »حجتیه  ای« ها، مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحة  ــلاما« س »وا اس

مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمة شعبان را به نفع شاه بشکنند، 

امروز انقلابی تر از انقلابیون شده اند. )امام خمیني، 1385، ج21: 281(

سید کاظم شریعتمداری: نقش های متفاوت
نقش آیت الل شریعتمداری در حوزه های علمیه قم در سال های پیش از انقلاب و همچنین 
ــت. وی از یك سو به جهت جایگاه  ــاز اس ــیار قابل توجه و مسئله س پس از پیروزی نهضت بس
ــکل دهی دارالتبلیغ1، در جامعه روحانیت، نفوذ فرهنگی  مرجعیت و همچنین نقش وی در ش
داشت و از سوی دیگر، به جهت مخالفت با حرکت های انقلابیون و عدم مبارزه سیاسی با شاه 
ــته بندی ها وی را  ــورد انتقاد امام  و جریان های انقلابیون قرار گرفت. اگرچه در برخی از دس م
ــاری ذیل روحانیت محافظه کار قرار  ــی نجفی و خوانس در کنار آیات عظام گلپایگانی و مرعش
می  دهند، لیکن دیر پیوستن یا هرگز نپیوستن وی به یاران امام در نهضت انقلاب اسلامی نشان 
می  دهد که تمایز جدی ای میان وی و روحانیت ناامید از احیای سنت وجود داشت. در واقع وی 
برخلاف دیگر مراجع و روحانیون محافظه کار که پس از روشن شدن طلیعه های پیروزی انقلاب، 
به نهضت امام پیوستند، تا روزهای پایانی انقلاب را همراهی نکرد، چنانچه تا تیر ماه 1357 هنوز 
درخواستش از رژیم پهلوی، چیزی بیشتر از برگزاری انتخابات آزاد نبود و معتقد بود شاه باید 
سلطنت کند )مرکز اسناد تاریخی،1376ب : 247(. همین امر موجب می  شد تا مقامات دولتی 
ــند )مرکز اسناد تاریخی،1376الف: 262(.  ــاه به دنبال طرح مرجعیت وی در مقابل امام باش ش
آیت الل شریعتمداری که از قبل از انقلاب با امام سر ناسازگاری داشت و به گفتمان احیای سنت 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ك.به: )جعفریان،1391: 327-341(. 
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ــان داد که او این طرز تفکر را حفظ کرده است.  ــت، در حوادث بعد از انقلاب نش اعتقادی نداش
مخالفت با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، حمایت از حزب جمهوری خلق مسلمان و 

حمایت از کودتای نوژه از جمله اقدامات وی در مخالفت با انقلاب و امام  بود.
ــیت در مقابل روند مدرنیزاسیون در ایران1 و عدم  ــوی دیگر، وی به جهت عدم حساس از س
شباهت در فتاوای فقهی به غالب علمای تکرار سنت )در ادامه به معرفت شناسی فقهی برخی 
از علمای تکرار سنت اشاره خواهد شد( نمی تواند در دسته ناآگاه و فقهی روحانیت تقدس نما 
ــته مقدسین  ــور روحانیت، صراحتاً وی را در دس و متحجر قرار گیرد. با این حال امام در منش

روحانی نما قرار می  دهد:
ــر دیگر  ــت، از هیچ قش ــین روحانی نما ضربه خورده اس ــلام از این مقدس  آن قدر که اس

نخورده است ... پروندة تفکر این گروه همچنان باز است و شیوة مقدس مآبی و دین فروشی 

ــت بازان امروز شده اند. آنها که به خود  ــده است. شکست خوردگان دیروز، سیاس عوض ش

ــتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و  ــت را نمی دادند، پش اجازة ورود در امور سیاس

کودتا جلو رفته بودند. غائله قم و تبریز با هماهنگی چپیها و سلطنت طلبان و تجزیه طلبان 

کردستان تنها یك نمونه است که می توانیم ابراز کنیم که در آن حادثه ناکام شدند ولی 

ــان ساخت . ... مگر  ــر در آوردند، باز خدا رسوایش ــتند و از کودتای نوژه س ــت برنداش دس

ــك روحانی به ظاهر در منصب مرجعیت از  ــین[ نبودند که وقتی ی همانها ]جامعه مدرس

ــلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفی کردند؟ )امام خمینی، 1385، ج21:  اس

.)280- 287

 اشاره به »غائله قم و تبریز«، »کودتای نوژه« و »مرجعیت فاصله گرفته از اسلام« در منشور 
ــت. در کنار روحانیون درباری و  ــتقیم به سیدکاظم شریعتمداری اس ــاره ای مس روحانیت، اش
سیاسی که ذیل مقدس مآبان قرار می  گیرند و ناخواسته اندیشه تکرار سنت را تأیید می  کنند، 

باید به کج فهمی و ساده اندیشی دینی در میان برخی از حوزویان پرداخت.

ــت  ــینما در قم نداش ــیس س ــبت به بحث تأس ــیت آقای گلپایگانی را هم نس ــوان نمونه وی یك صدم حساس ــه عن 1. ب
)جعفریان،1391: 254(.
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چگونگی تفسیر سنت در مبانی فقهی و معرفتی علمای »تکرار سنت«
ــخصه ی  ــنت وجود دارد، بارزترین مش علی رغم تفاوت و تنوعی که در میان علمای تکرار س
ــترك میان آنها را می توان در دادن تفسیری غیرسیاسی و غیراجتماعی از فقه دانست که  مش
ــتن تحلیلی فرازمانی و  ــنت - یعنی داش خود برگرفته از نگاه خاص این گروه در مواجهه با س
فرامکانی از گزاره ها و احکام دینی- است. اولویت و اقتدار سنت خاص و روایات از سویی و اصالت 
بخشیدن به تعینات تاریخی و جغرافیایی عصر معصومین از سوی دیگر، دو رکن اساسی اندیشه 
دینی آنها را شکل می  دهد که در نهایت راه را بر حضور فعال عقل و اجتهاد پویا می  بندد. تکیه 
»سنتی ها« در حوزه های علمیه، بر اخبار، روایات و منقولاتی است که سینه به سینه و یا دست 
به دست در اختیار آنها قرار گرفته و تکلیف عملی آنها را در مواجهه با مسائل فردی و اجتماعی 
ــیاری از آنها نظراً اصولی به حساب می آیند، اما عملًا  ــت. علی رغم اینکه بس ــن ساخته اس روش
اخباری اند. سنت مدنظر در اینجا همان سنت فقهی خاص است که در کنار سایر منابع چهارگانه 
شیعه یعنی کتاب، اجماع و عقل قرار می گیرد، رجوع به این روایات و لزوم عمل به مفاد ظاهری 
آنها، سبب می شود تا این جریان نسبت به عقلانیت و کاوش های عقلی که ظرفیت این منابع 
را برای انطباق با نیازهای جدید گسترش می دهند، رویکرد منفی و تشکیك آمیز داشته باشد. 
عقل از نظر سنتی ها، تنها منبعی مجمل در کنار سایر منابع یعنی کتاب، سنت و اجماع است و 
نمی تواند منبعی برای کشف احکام شرعی به حساب آید و باید بر اساس همان روایات، تعریف و 
هویت یابد که هیچ سنخیتی با عقلانیت به مفهوم امروزی آن ندارد. برای نمونه مکتب تفکیك 
ــان است و مقصود از عقل در نظر آنها،  ــت که عقل، حقیقتي نوري و خارج از انس براین باور اس
ــان و معلوم  نور صریح و موجود خارجي و مجرد از ماده و عوارض ماده و خارج از حقیقت انس
و معقولات است که خداوند به ارواح انساني افاضه مي کند. بنابراین میرزاي اصفهاني )مؤسس 
مکتب تفکیك( با قواعد عقلي مانند، علیت، سنخیت و ماهیت مخالفت کرده و بر این اساس 

روش برهاني را براي معرفت ناتمام مي شمارد )خسروپناه، 1390: 27(.
نزد برخی از سنتی ها که گرایش اخباری گری قوت بیشتری دارد، سنت به عنوان تنها منبع، 
بر سایر ادله دیگر، برتری می یابد. از نظر آنها تمام مسائلی که آدمیان تا روز قیامت به آنها نیاز 
دارند نزد اهل بیت مخزون و مکتوب است و هیچ راهی جز مراجعه عموم مردم به اخبار و سماع 
از معصومین)ع( وجود ندارد. این بدین معناست که اداره ي زندگی بر ارتکازات عقل و هر آنچه بر 
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مدار سنت )به معنای خاص فقهی آن( نچرخد، نشانه عقب ماندگی و وابستگی به دیگران است 
)فراتی، 1389: 275 - 274(. به طور مثال حجتیه ای ها در یکی از نظریات خود مبنی بر عدم 
جواز مبارزه با ظلم و طاغوت تا پیش از ظهور امام زمان)عج( بدون توجه به مبانی عقلی و حتی 
آیات مبرهن قرآن کریم، با کنار هم چیدن تعدادی روایت در این زمینه به استدلال می  پردازند. 
ــیه  امام در یکی از انتقادات خود علیه این جریان به این روش غلط که قرآن و عقل را در حاش

قرار می دهند اشاره می فرماید: 
ــای درباری در تعریف  ــد که از عمال ظلمه و آخونده ــر بدهن ــت هزاران روایت را نش ممکن اس

ــت. به طوری که ملاحظه می کنید، با دو روایت ضعیف چه بساطی راه  ــلاطین جعل شده اس س

انداخته اند، و آن را در مقابل قرآن قرار داده اند، قرآنی که جدیت دارد بر ضد سلاطین قیام کنید 

ــلاطین وا می دارد. علاوه بر قرآن مجید، روایات بسیاری در مبارزه با  ــی را به قیام علیه س و موس

ستمگران و کسانی که در دین تصرف می کنند وارد شده است. )امام خمیني، 1391: 65-64(

اصالت تعینات تاریخی و جغرافیایی معصومین: نفی تجدد و تکرار صدر اسلام
ــش که آرمان و ایده  آل نهایی انسان در کجاست و چگونه می توان آن  ــخ به این پرس در پاس
ــنتی معمولاً عصر نبوی یا حیات مؤمنان اولیه را به عنوان مدینه  ــتجو کرد، علمای س را جس
ــت به عصر نبوی« در دهه های اخیر از  ــنهاد می کنند. البته شعار »بازگش ــری پیش فاضله بش
سوی گفتمان های دیگری از جمله گفتمان اسلام احیا شده و اندیشه امام و گفتمان بازگشت 
ــت، ولی هرکدام این عنوان را از دریچه  ــده اس ــریعتی و آل احمد نیز مطرح ش به خویش شِ
ــنتی با تأکید بر حفظ احکام و آموزه های اسلامی در  ــه خود تفسیر کرده اند. علمای س اندیش
ــول در موضوعات و مصادیق احکام و  ــتین آن، از پذیرش امکان تح ــان صورت ناب و نخس هم
ــرایط زمان و مکان در اجتهاد پرهیز می کنند و این تلقی گاه به پذیرش برتری همان  تأثیر ش
قالب های اقتصادی ـ اجتماعی عصر نزول می انجامد، برای مثال آنها بر این عقیده اند که اسلام 
خواهان حفظ مناسبات، دانش و فناوری موجود در آن عصر بوده است و همه ی تحولات بعدی 
را دوری از جامعه مطلوب اسلامی می شمارند، یا در برخی از گرایش های افراطی، برده داری را 
با روح اسلام سازگار می  دانند )سبحانی، 1385: 288(. این طیف افراطی در میان »سنتی ها« 
معتقدند: »جغرافیا یا همان مکانی که روایات و آیات اسلامی در آن نزول یافته، جایگاه رفیعی 



79

ی(
لام

 اس
ب

قلا
ع ان

قو
ه و

ی ب
نته

ي م
ره 

دو
در 

ت )
سن

 با 
ي

سنت
ي 

ما
 عل

ه( و
)ر ي

مین
 خ

ام
 ام

ی
هه 

اج
مو

ي 
سه ا

قای
ي م

رس
بر

دارد. آنان تقریباً همه ی آیین ها، احکام و سنت های جاری در میان مناطق مختلف را به آیین ها، 
ــنت های جاری در منطقه جغرافیای معصوم تقلیل می دهند و عرف رایج در آن را  احکام و س
بر عرف رایج در محیط های جغرافیای دیگر اصالت و ترجیح می دهند« )فراتی، 1389: 275(. 
ــت به »سنت های عصر نبوی و معصومین« نه فقط  ــت آنها برای بازگش با این اوصاف درخواس
ــت معنوی بلکه یك بازگشت با تمام وجوه و تعینات مادی و تاریخی آن است. این  یك بازگش
ــکار با این اندیشه است، امام ضمن تأکید و توجه  ــت که رویکرد امام در تقابلی آش درحالی اس
ــت به تاریخ صدر  ــلام1 تأکید دارد که وقتی ما از بازگش جدی بر اهمیت جایگاه تاریخ صدر اس
اسلام سخن می  گوییم منظورمان بازگشت معنوی است و مادیات یعنی همان وجوه مکانی و 
زمانی، انعطاف پذیرند2. از این رو سنتی ها، همواره در پی جامعه ثابت با احکام ثابت و لایتغیرند و 
از تاریخی تفسیر کردن احکام شریعت به شدت حذر می کنند. به بیان دیگر، آنها برخلاف دیگر 
شریعت شناسانی که آشکارا از احکام ثابت و تغییرپذیر سخن می گویند، تنها از احکام ثابت و 
ابدی دفاع می کنند )فراتی، 1389: 278 - 277(. این گونه تحلیل از سنت فقهی در اندیشه ي 
سنتی ها، قطعاً برخورد آنها با دنیای کنونی و اندیشه های متجددانه را تعیین می کند، آنها بر این 
باورند که برای حفظ خلوص و پالوده داشتن دین از آرا و هواهای بشری باید ساحت دین را از 
رنگ پذیری از امور عرفی و اجتماعی به دور داشت. این گروه برای جلوگیری از تأثیر اندیشه های 
بیگانه یا تجربه های ناقص بشری بر معارف دینی، معمولاً روش های متفاوتی را به اقتضای شرایط 

ــانی  ــلام و توجه دادن به لزوم اطلاع مردم از این وقایع تنها در صحیفه امام نش 1. ذکر بیش از 500 مرتبه از وقایع صدر اس
آشکار از علاقه امام  برای ایجاد جامعه ای مشابه با جامعه آن دوران است، مضافاً اینکه ایشان آرزوی خود را مبنی بر تشکیل 
حکومتی مشابه با حکومت های پیامبر و امام علی علناً بارها بیان می دارند: »ما حالا آرزوی این را داریم که حکومت ما شباهتی 
ــت به صدر اسلام را هدف تشکیل  ــلام پیدا کند« )امام خمینی، 1385، ج2:11(یا به تعبیر دیگر بازگش به حکومت صدر اس
جمهوری اسلامی می دانند: »و ماها که در اینجا هستیم همه یك کلام داشته باشیم و او اسلام، جمهوری اسلامی، برگشت 
به صدر اسلام ]باشد[ وقتی که این را داشته باشیم، این مسائل خود به خود حل می شود« )امام خمیني، 1385، ج 51:9(.

2. امام در جواب سؤال خبرنگار خارجی که از چگونگی انطباق دنیای کنونی با جامعه صدر اسلام پرسیده بود به تفکیك 
ارزش های مادی و معنوی می پردازند و تنها ارزش های معنوی را برای ایجاد یك حکومت میزان می دانند چنانچه می فرمایند: 
»ارزشهای معنوی ارزشهای همیشگی هستند که قبل از صنعتی شدن کشورها، ضمن و بعداً در آن نیز وجود داشته و دارد. 
عدالت ارتباطی به این امور ندارد. قسم دیگر اموری است مادی که به  مقتضای زمان فرق می کند، در زمان سابق یك طور بوده 
است و بعد رو به ترقی رفته است تا به مرحله کنونی رسیده است. و بعد از این هم بالاتر خواهد رفت. آنچه میزان حکومت 

و مربوط به اجتماع و سیاست است؛ ارزش های معنوی است« )امام خمیني، 1385، ج 11: 1(.
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ــلام، غالباً به طرد  ــب افراد، در پیش گرفته اند. در آغاز ورود تمدن غرب به جهان اس یا به  تناس
نوگرایی و نوسازی می پرداختند و ظهور هر پدیده یا تفکر جدید را آغازی برای انحراف از دین 
به شمار می آوردند، ولی با حضور سهمگین پدیده های مدرن در جامعه اسلامی به تدریج به این 
نتیجه رسیدند که سکوت اختیار کنند و از دخالت در امور اجتماعی و سیاسی بپرهیزند و تنها به 
پاسداری از مرزهای دینی بپردازند. همین گرایش بعدها تفسیر دیگری هم پیدا کرد بدین شکل 
که با بیرون راندن موضوع شناسی از شریعت و اجتهاد، بهره گیری از دانش و تکنولوژی جدید را 
برای رفع نیازهای ضروری بشر تا جایی که با اخلاق و عمل به احکام دینی در تعارض نباشد، 
مجاز بشمارند. البته به نظر می  رسد که لازمه ي چنین تفکری خواسته یا ناخواسته، جداسازی 
ساحت دین از حیات اجتماعی بشر است که آن را می توان نوعی »سکولاریسم عملی« دانست. 
به دلیل همین خصلت، علی رغم تفاوت آشکار مبانی سنتی ها و تجددگرایی دینی، مشابهت هایی 
در عملکرد آنان در عرصه اجتماعی می توان مشاهده کرد. نزدیکی تاکتیکی روشن فکران دینی 
به برخی از گرایش های سنت گرا ریشه در کشف این اشتراکات دارد )سبحانی، 1385: 288(. 
از جمله مواردی که مدعای فوق را مبنی بر نزدیکی ناخواسته فکری و عملکردی میان رویکرد 
مذکور و تجددگرایی تأیید می کند، تقویت دوگانه انگاری سنت- تجددی در این رویکردهاست، 
ــت تعریف می کنند، اما  ــنت را در تقابل با بدع ــنت محور، س آنها اگرچه بر مبنای یك نگاه س
معتقدند که تجدد »چیزی جز یك بدعت و نوآوری بزرگ در برابر همه سنن، مبانی و احکام 
الهی نیست و داعیه دگرگونی در نظام تشریع و تکوین خداوندی را دارد« و همچنین تجدد یك 
امر محدث است که بنابر پاره ای از روایات مثل »شرالامور محدثاتها« بدترین امور دانسته شده 
است و در سنت و سیره معصومین هیچ مقبولیتی ندارند. در این رویکردها همان قدر که بدعت 
)که تجدد نمونه بارز آن است( منفی تلقی شده و حاوی بی ریشگی، شك، جهل و تباهی است، 
ــت چرا که سنت در این نگاه حاوی اصالت، عمق،  ــنت مقدس و غیرقابل نقد و بازسازی اس س

درخشندگی، حقیقت، ثبات و جاودانگی است )فراتی، 1389: 321(.
به  طور کلی مواجهه آنها با پدیده های مدرن را می توان ناشی از بی اطلاعی و بی علاقگی نسبت 
به جهان خارج از سنت تفسیر کرد، آنها غالباً »به علت پرتاب شدگی در دنیای کنونی در سطوح 
ــتفاده می کنند و به ندرت بهره مندی از آن را حرام یا مخل به  مختلفی از تکنولوژی جدید اس
دیانت می دانند، اما معمولاً به علت بی علاقگی به جهان خارج از سنت از مدرنیته بی اطلاع و از 
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طریق اقامه یك نوع برهان انیّ مثل فساد و بی عفتی در جهان غرب درباره  ی روح و ماهیت آن 
داوری می کنند و از بازتاب آن در جامعه شیعی نگرانند« )فراتی، 1389: 278(.

یکی از اختلافات این جریان با حکومت اسلامی در پیاده نشدن فتاوا و برداشت فقهی شان در 
قانون اساسی بود. این در حالی است که امام متأثر از شرایط و الزامات جدید نمی توانست بر تفاسیر 
سنتی و متصلبی که هراز چندگاهی در درون حوزه علمیه قم ارائه می  شد تکیه زند و از هم نهادی 
حکومت پیشنهادی خود با مفاهیم جدید عقب نشینی کند، به همین دلیل او معتقد بود لازمه ی 
نگاه های سنتی آن است که »تمدن جدید باید بکلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای 
همیشه در صحراها زندگی نمایند« )امام خمینی، 1385، ج21 :151(. اگرچه ایشان علاقه مند به 
احیای ارزش های گذشته به ویژه تاریخ صدر اسلام است، اما برخلاف بنیادگرایان سلفی، احیای 
مهندسی اجتماعی گذشته را نوعی ارتجاع می  انگارد و خواهان احیای آن ارزش ها در مهندسی 

اجتماعی جدیدی است که هم اینك وجود دارد )فراتی، 1389: 238 -237(.

 علمای سنتی و علم
ــی و  ــت، در اینجا نیز هستی شناس ــی جریان های فکری صادق اس ــه در مورد تمام چنانچ
جهان بینی علمای سنتی بر معرفت شناسی و نگاهشان به مقوله فهم، تأثیری همه جانبه دارد، 
در یك نگاه کلی مهم ترین آموزه دین شناسانه آنها در مواجهه با علوم، توقیفی بودن علوم است، 
بدین معنا که خداوند همه ي علوم و فنون مادی و معنوی را به آدم تعلیم داده و تمدنی مناسب 
برای عبودیت انسان آفریده است؛ بنابراین آنچه تمدن ساز بوده است، تعالیم انبیا و القای همه 
علوم و فنون از سوی آنان بوده است نه تجربه شخصی انسان ها. بر اساس آیات و روایات فراوان، 
همان گونه که خداوند، آموزگار و راهبر انسان در امور دینی و اخروی با واسطه انبیا بوده و او را 
به تدبیر و تجربه شخصی اش واگذار نکرده است، در عرصه معاش و حیات مادی اش نیز چنین 
بوده و از جزئی ترین و ساده ترین امور معیشتی تا پیچیده ترین آن را از طریق رسولان خود به 
انسان ها آموخته است )فراتی، 1390: 142(. البته آموختن کامل به معنی آموختن همه ي علوم 
نیست، بلکه هر علمی که در هدایت و تعالی انسان دخالتی داشته باشد به  صورت امر ضروری از 
سوی شارع مقدس القا شده است، ازاین رو هر دانشی که نقشی در هدایت انسان نداشته باشد 
از عرصه امور توقیفه، خارج و فارغ از مدار سعادت او می چرخد و این همان چیزی است که در 
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تمدن جدید رخ داده است. دلیل توقیفی بودن علوم معاش از نظر آنان این است که اساساً قوای 
ادراکی انسان ها، ناتوان از آن است که مستقل از وحی و تعالیم انبیا به کشف و استنباط علوم 
و اختراع سازوکارهای زندگی نایل شود. دانشی که انسان ها می توانند به طور مستقل به آن نایل 
شوند، عمدتاً بیش از معلومات بدیهی حسی و عقلی نیست )فراتی، 1390: 144(. به طور مثال 
مهدی نصیری معتقد است علوم و فنون منشأ وحیانی دارند ازاین رو وی با استاد مطهری که 
می  گوید: رویکرد بیکنی به علم از یك نظر خدمت بسیار بزرگی به بشریت کرده است مخالف 
است )نصیری، 1381(. بدین طریق است که تفسیر آنها از سنت، جایگاه تجدد و علوم مدرن را 
نیز مشخص می کند، آنها معتقدند علاوه بر اینکه تجدد در اساس نظری خود، تغییر و دگرگونی 
رُنَّ خَلقَْ اللِ« در سوره ي نساء وجودش  در سنن و آموزه های الهی است و ذیل تفسیر آیه »فَلیَُغَیِّ
ــتکاری در  ــوم و فنون محصول آن نیز به طور همه جانبه، در کار دس ــود، عل حرام تلقی می ش
آفرینش و صنع متقن خداوند است. با این همه، اغلب اوقات این موضع بنا به ضروریات زندگی 
جدید، نادیده انگاشته می شود و عملًا مقاومت نظری آنها را در هم می شکند. به همین دلیل 
آنان نیز به طور کم و بیش از مزایای تکنولوژی های مدرن، استفاده و درجه مقاومت خویش را 
تا سر حد استفاده نکردن از وسایلی مانند تلویزیون تقلیل می دهند )فراتی،1390: 145-147(. 

علمای سنتی و مسئله ي زن
ــئله ي زن« یکی از موضوعات پرمناقشه در تاریخ و ادوار اسلامی است، تطورات فکری  »مس
ــترك نیز تضارب آرا  ــت که در میان گفتمان های مش ــن مورد تا بدان حد اس ــون در ای گوناگ
مشاهده می  شود. با این حال، تفاسیر متناقض علمای سنتی نسبت به علمای احیاگر و نواندیش 
حوزوی نسبت به جایگاه زن در اسلام به راحتی قابل تمییز است، چنانچه جنس دوم و پایین 
ــتر و خانه نشینی و عدم  ــلام، ناقص بودن عقل و ایمان زنان، وجوب س بودن جایگاه زن در اس
ــی زنان، از جمله دیدگاه های مشترك آنها در موضوع  جواز حضور و فعالیت اجتماعی - سیاس
زنان است. با اینکه آنها دیدگاه خود را با آیات قرآن و روایات مستند می  سازند، مهم ترین وجه 
افتراق آنها با امام و دیگر احیاگران در روش شناسی و نحوه ی دین پژوهی شان است. عدم توجه 
ــنت پژوهی، عدم توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و در کل  به عقلانیت و نقش اجتهاد در س

سطحی نگری و عدم تعمیق در دین این تفکرات را موجب شده است. 
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فی المثل سید محمود دهسرخی در قبال وضعیت کنونی زن مسلمان، به دنبال نجات زنی 
ــت که تنها در مناسبات و عرف مدینة‌النبی یافت می شود، مناسباتی که مرد بر زن اشراف  اس
کامل دارد، زن باید همواره خود را در اختیار مرد قرار دهد، حتی اگر سوار بر شتر باشد و بدون 
اجازه او حتی در مراسم دفن پدرش، حق خروج از منزل ندارد و دست آخر چون مدینة‌النبی 
حکومت داری و ریاست زن را تجربه نکرده است، زن کنونی نیز حق ورود به این عرصه ها را ندارد 
)فراتی، 1389: 277(. دهسرخی و سایر سنتی ها در مقابل نواندیشان حوزه علمیه- که معمولاً 
محدودیت های موجود بر سرراه مشارکت اجتماعی زنان را نه ناشی از سنت دینی، بلکه محصول 
سنن اجتماعی جاری مسلمانان می  دانند- می  کوشند محدودیت مذکور را به متون دینی مستند 
سازند، امام در مقابل این اندیشه در زمانی که شرایط برای حضور اجتماعی زنان فراهم است، 
به تقدیر از »تظاهرات محجوبانه« )امام خمیني، 1385، ج 3 :316( بانوان انقلابی می  پردازد و 

حضور اجتماعی آنها را مثمر ثمر می  خوانند.
همچنین در برخورد با حدیث معروف »النساء نواقص العقول« در نهج البلاغه تفاسیر جریان های 
ــی و روش شناسی متفاوت آنهاست. بدین طریق است که آیت الل  مختلف بیانگر معرفت شناس
ــرایط اجتماعی  ــته بلکه متأثر از ش خامنه ای ناقص العقل خواندن زن را جزء طبیعت زن ندانس
ــتم صورت گرفته علیه زنان در تاریخ و آن دوران می  داند )خامنه ای،1360(  و نتیجه ظلم و س
ــهید مطهری در نهایت این حدیث را به جهت ضعف اسنادی، غیر قابل مناقشه می  خواند  و ش
ــنتی ها در غالب احکام و مسائل شرعیه بر معنای ظاهری آن تأکید  )مطهری،1391: 36( و س

می  کنند. 

 نتیجه گیری
امام خمینی، با رهبری انقلاب اسلامی و طرح ایده ي حکومت دینی، عملًا جریان احیاگری 
ــده بود، زنده کرد. وی ضمن  ــعل آن کم فروغ ش ــلامی را که مدتی مش ــه اس ــنت و اندیش س
ــنت مرزبندی کرد.  ــلامی، با جریان هایی از درون و بیرون س پرچم داری دیدگاه احیاگری اس
پرداختن به ویژگی ها و تمایزات اندیشه ایشان با متجددیني که سنت را از منظر بیرونی نظاره 
ــه امام بوده است، این  ــیر می  کردند، غالباً مورد توجه نظریه پردازان و تحلیل گران اندیش و تفس
ــانی که از درون  ــبت به تفاوت ها و اختلافات دیدگاه امام با برخی از کس ــت که نس درحالی اس
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به سنت نظاره می  کردند، غفلت شده است. این مقاله سعی داشت با ارائه دسته بندی جدید از 
جریان های مختلف در ارتباط با سنت، به بررسی تفصیلی تر مرزبندی امام با جریان های درون 
سنتیِ محافظه کار و متحجر بپردازد، اینکه برخی در مواجهه عملی و گروهی به صورت ریشه ای 
و مبتنی بر اندیشه با گفتمان »احیای سنت« فاصله گرفتند، نوع و شدت متفاوتی از مخالفت 
امام را در پی داشت. در این میان، بین جریان متجدد و گفتمان متجدد )اندیشمندان متأثر از 
غرب( به رغم تعارض طیفی تاریخی و جامعه شناختی شان، تشابهاتی نیز یافت می  شود از جمله 
اینکه هر دو یکسره مقلدند و فاقد جرائت نوآوری و اراده آزاد اندیشی هستند، چنانچه جریان 

متجدد مقلد پیشینیان و گفتمان متجدد در عمل مقلد فرنگیان است )رشاد،20:1388 (.
پیام تاریخی منشور روحانیت مهم ترین و جامع ترین نظرات امام را در مورد جریان های درون 
سنتیِ حوزوی ارائه داده است. ایشان در این منشور، ضمن حفظ جایگاه و احترام مقام روحانیت 
ــترین خدمات را در میان اقشار گوناگون جهت حفظ اسلام و علوم دینی کرده است1،  که بیش
ــا و طرد جریان های مقدس و روحانی نما می  پردازد.  ــی حوزه و روحانیت به افش با آسیب شناس
ــی از اندیشه امام، روحانیت پیشاانقلابی را در ارتباط با سنت در سه  ما نیز در این مقاله با تأس
جهت گیری اصلیِ »احیای سنت«، »ناامید از احیای سنت« و »تکرار سنت« دسته بندی کردیم. 
بدین وصف با ملاك قراردادن اندیشه امام ذیل گفتمان احیای سنت، به تشریح اختلافات آنها 
ــروع نهضت را  ــم. روحانیت محافظه کار که جریان غالب حوزه های علمیه پیش از ش پرداختی
ــکیل می  داد، خود را در قبال پیاده سازی سنت اسلامی در زندگی جاری و اجتماعی مردم  تش
متعهد می  دید اما با برداشتی نامناسب از اوضاع و شرایط اجتماعی، نمی توانست پیروزی انقلاب 
ــان این گروه بخشی از روحانیت اصیل و  ــلامی را پیش بینی کند، با این حال، از منظر ایش اس
متعهد را تشکیل می  داد که البته ممکن بود تفکرات متحجرین و مقدس مآبان در بین آنها نفوذ 
ــد، نه تنها در فکر و عمل  ــنتی و متحجرین یاد ش کند. گروه دوم که از آنها با عنوان علمای س

1 . »تردیدي نیست که حوزه هاي علمیه و علماي متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهم ترین پایگاه محکم اسلام در برابر 
حملات و انحرافات و کجرویها بوده اند. علماي بزرگ اسلام در همة عمر خود تلاش نموده اند تا مسائل حلال و حرام الهي را 
بدون دخل و تصرف ترویج نمایند. اگر فقهاي عزیز نبودند معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان قرآن و اهل بیت – علیهم 
السلام- به خورد توده ها داده بودند. جمع آوري و نگهداري علوم قرآن و اسلام و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیرة 

معصومین – علیهم السلام- کار آساني نبوده است« )امام خمیني، 1385،ج274:21(.  



85

ی(
لام

 اس
ب

قلا
ع ان

قو
ه و

ی ب
نته

ي م
ره 

دو
در 

ت )
سن

 با 
ي

سنت
ي 

ما
 عل

ه( و
)ر ي

مین
 خ

ام
 ام

ی
هه 

اج
مو

ي 
سه ا

قای
ي م

رس
بر

ــنت نبودند بلکه خواسته یا ناخواسته تکرار سنت را آرمان نهایی خود قرار  ــتار احیای س خواس
دادند. گروهی از اینان آگاهانه و با اغراض سیاسی)مانند روحانیون درباری( و گروهی دیگر از سر 
جهالت و سطحی نگری دینی، از نهضت امام فاصله گرفتند. اندیشه و چهره متحجرین اگرچه 
در عرصه ي سیاست و اجتماع خود را نمایان ساخت اما ریشه در مبانی فکری و از جمله دین 
پژوهی آنها دارد، این تعارضات به ویژه در نوع نگاه آنها به عقل، اجتهاد، حکومت، علم و مسئله 
زن بروز می  یابد. چنانچه تکیه بیش از حد علمای سنتی بر وجوه فقهی و فردی دین و نداشتن 
تبیینی متناسب با شرایط زمان و مکان از سنت، آن را مثابه امری غیر پویا و ثابت جلوه می دهد 

که به هیچ عنوان تغییر در آن راه ندارد.

در واقع زمانی که اندیشه ناب اسلامی در عرصه عمل به ظهور می  نشست، گروهی از روحانیون 
و »به ظاهر معممین« )امام  خمیني،  1385، ج281:21( شعار »جدایی دین از سیاست« سر 
ــرع تلقی کرده و به طور کلی به  دادند، آنها »حضور زنان« را در فعالیت های انقلابی خلاف ش
مخالفت با انقلابیون برخاستند، طبق رویکرد آنها که ظاهراً از منابع دینی و سنت نشأت می  گرفت، 
نه تنها احیای سنت ها پیش از ظهور امام زمان ناممکن است بلکه هرگونه تلاش برای بازسازی 
ــنت های دینی نیز بدعت آمیز و نامطلوب تلقی می شود )فراتی،1389: 325(. آنها  و احیای س
»جمهوری اسلامی« را به جهت بهره گیری از تکنولوژی مدرن و یا تأثیرپذیری از اندیشه های 

نااميد از احيـاي  «، »احياي سنت«ليِ صگيري ا روحانيت پيشاانقلابي را در ارتباط با سنت در سه جهت ،سي از انديشه امامأمقاله با ت
ذيل گفتمان احياي سنت، به تشريح اختلافات امام ف با ملاك قراردادن انديشه صبدين و. بندي كرديم دسته» تكرار سنت«و » سنت

داد، خـود را در قبـال     هاي علميه پيش از شروع نهضـت را تشـكيل مـي    وزهكار كه جريان غالب ح روحانيت محافظه. آنها پرداختيم
 ديد اما با برداشتي نامناسب از اوضـاع و شـرايط اجتمـاعي،     سازي سنت اسلامي در زندگي جاري و اجتماعي مردم متعهد مي پياده

يل و متعهـد را  ص ـاين گروه بخشي از روحانيت ا يشانااز منظر  ،اين حال بيني كند، با نست پيروزي انقلاب اسلامي را پيشتوا مين
گروه دوم كـه از آنهـا بـا عنـوان علمـاي      . مĤبان در بين آنها نفوذ كند ممكن بود تفكرات متحجرين و مقدس داد كه البته  تشكيل مي

ر سـنت را آرمـان   سنتي و متحجرين ياد شد، نه تنها در فكر و عمل خواستار احياي سنت نبودند بلكه خواسته يـا ناخواسـته تكـرا   
گروهـي ديگـر از سـر جهالـت و      و) مانند روحانيون دربـاري (گروهي از اينان آگاهانه و با اغراض سياسي. نهايي خود قرار دادند

اجتماع خـود را نمايـان    سياست و ي هصانديشه و چهره متحجرين اگرچه در عر. له گرفتندصنگري ديني، از نهضت امام فا سطحي
ويژه در نوع نگاه آنها به عقل، اجتهاد، حكومت،  اني فكري و از جمله دين پژوهي آنها دارد، اين تعارضات بهساخت اما ريشه در مب

چنانچه تكيه بيش از حد علماي سنتي بر وجوه فقهي و فردي ديـن و نداشـتن تبيينـي متناسـب بـا      . يابد  علم و مسئله زن بروز مي
  .دهد كه به هيچ عنوان تغيير در آن راه ندارد غير پويا و ثابت جلوه ميشرايط زمان و مكان از سنت، آن را مثابه امري 

  

  
                                                                                                                                                             

ري علـوم قـرآن و اسـلام و آثـار و     آوري و نگهدا جمع. ها داده بودند به خورد توده -عليهم السلام –معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان قرآن و اهل بيت 
  ).  21:274،ج1385، خميني امام( »كار آساني نبوده است -عليهم السلام –پيامبر بزرگوار و سنت و سيرة معصومين احاديث 
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غربی متهم کرده و معتقدند بدین جهت از تمدن مهدوی فاصله زیادی دارد و نمی تواند مدعی 
احیای سنت ها باشد. امام بارها و به ویژه در پیام تاریخی خود در منشور روحانیت1، حوزه را از 
تأثیرپذیری و نفوذ این قشر بیم می  دهد. وی شناسایی این گروه و افکارشان را مهم می  شمارد 
و به طلاب جوان هم توصیه می  کند که مواظب باشند که »پروندة تفکر این گروه همچنان باز 
است و شیوة مقدس مآبی و دین فروشی عوض شده است« )امام خمیني، 1385، ج 21 : 280(. 
علاوه بر این، امام تمامی مشکلات فکری مرتبط با این رویکرد را ناشی از تسلط فرهنگ غرب 
ــتکبار جهانی می شمارند، در حقیقت در تحلیل نهایی اینکه برخی از جریان های سنتی،  و اس
هستی شناسی نسبتاً مشابهی با جریان های روشن فکری پیدا می کنند نه ناشی از خود سنت، 
بلکه تزریق شده از یك امر خارجی است )اندیشه سکولاریسم غربی( که فرهنگ جامعه و حتی 
فرهنگ حوزه ها را تحت تأثیر قرار داده است. ایشان ادامه می فرمایند: »همة اینها نتیجه نفوذ 

بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه هاست« )امام خمیني، 1385، ج21: 281(

1  . منتشر شده در تاریخ سوم اسفند ماه 1367.
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